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5دوست عزیزم، قصّه ی ما یک تجربه ی جدید را به شما نشان می دهد. امیدواریم از دیدن و خواندن آن لذّت ببرید .
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بابا به من پول داد تا 
برایت کفش و دستکش 

زمستاني بخرم. 

تو الان به کفش زمستانی و 
دستكش احتیاج داری. اگر

    اين کفش را بخری، ديگر پول 
لازم برای خريدن 

دستكش را نداريم. 

کفش شبرنگم 
خیلی قشنگ است.

حالا می فهمم که من به دستكش 
نیاز داشتم. کفش شبرنگی به 

دردم نمي خورَد.

 مامان، من از این کفش های 
شبرنگ دار می خواهم. این ها 

خیلی قشنگ اند!
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